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دريچه

بيانيه خانواده اسفنديارى 
پس از درگذشت ليلا

ــدود توانايى،  ــترش مرزهاى مح گس
مقابله با محروميت هاى قراردادى و اثبات 
شايستگى هاى زنان، آرمان هايى بودند كه 
ليلا پرداختن به آنها را در كوهنوردى يافته 
ــيد و توانمند بود  بود و چه خوش درخش
در مجال كوتاهى كه براى زيستن داشت. 
ــه  اندوخت و  ــا  فرصت ه ــى  تمام او 
ــوردى كرد و  ــى اش را صرف كوهن زندگ
سرانجام در جايى آرام گرفت كه آرزويش 

را داشت. 
ما خانواده اسفنديارى با دلى آكنده از 
اندوه، به تصميم ليلا در انتخابش احترام 
ــاس خواسته خودش،  مى گذاريم و بر اس
پيكر پاكش را در همان نقطه اى كه هست 
به كوه هاى بلند، پاك و پربرف گاشربروم 
ــم انداز  ــپاريم؛ جايى كه تا ابد چش مى س
زيباى كوهستان قراقروم را براى او به منظر 

خواهد داشت. 
سخت زيست و زيبا رفت. 
خانواده ليلا اسفنديارى – 1390/5/1

گفت وگو

اسفنديارى: اصلا كسى مرا نمى شناسد! 
شيرزنان - الهه حبيبى:  انتخاب چنين قله اى براى صعود از نظر همه 
ــالا خودش را در حدى  ــال ها تمرين، ح يك حماقت بود، اما او طى س
ــت هزارمترى هيماليا يعنى  ــد كه بتواند به يكى از قله ها ى هش مى دي
نانگاپاربات صعود كند. نانگاپاربات كه مى گويى، بايد لرزه بر اندامت بيفتد 
چون دومين كوه سخت دنيا براى صعود است. حالا اين كوه با ديواره ها 
و صخره هاى قدرش تنها انگيزه ليلا مى شود و تصميم مى گيرد كوهى را 
كه تا به حال هيچ زنى از كشورش به قصد آن عزيمت نكرده، فتح كند. 
احتمال صعود 10درصد است اما او خودش را بر فراز قله مى بيند و چنان 
با اعتماد به نفس و اقتدار شروع مى كند كه نانگاپاربات او را با آغوش باز 
مى پذيرد. او تصميم گرفته تنهايى به اين قله صعود كند، هرچند بعدها 
ــوند اما حتى  ــد مرد هم به گروهش مى پيوندند و با او راهى مى ش چن

گرفتن چنين تصميمى روحيه خاصى مى خواهد. 
او مى گويد مى خواهم ببينم سقف توانم كجاست و تا جايى كه امكان 
داشته باشد آن را امتحان مى كنم. ليلا در برنامه نانگاپاربات كه با حمايت 
ــركت نارون آرا برگزار مى شود، سرپرست يك گروه  باشگاه دماوند و ش
هفت نفره است. اعضاى اين گروه كه همگى مرد هستند، كاظم فريديان، 
سامان نعمتى، سهند عقدايى، احسان پرتوى نيا، حسين ابوالحسنى و 
محمد نوروزى نام دارند. اما متاسفانه يكى از هم گرو هى هاى آنها (سامان 
ــنويم در  ــفنديارى مى ش ــى) در ماجرايى كه از زبان خود ليلا اس نعمت
ــود و ديگر كسى او را پيدا نمى كند. براى روح  نانگاپاربات ناپديد مى ش

بزرگش آرزوى آرامش داريم. 
ــفنديارى از 30سالگى كوهنوردى را آغاز كرده، اكنون پس  ليلا اس
ــت سه ماه از فتح قله نانگاپاربات، در فكر صعود به يكى ديگر از  از گذش
قله هاى هيماليا به نام ليلاپيك بود. ليلا با هدف شكستن مرزهاى آنچه 
براى يك زن ممكن است، تا به حال دو غار از دشوارترين غارهاى دنيا 
را با موفقيت پيموده و صعود زمستانى دماوند را از سه مسير مختلف به 
انجام رسانده بود. ديواره علم كوه را صعود كرده و صعود يخچال دره يخار 
كه از بزرگ ترين يخچال هاى ايران است را با موفقيت به پايان رسانده 
بود. جالب اينجاست كه ليلا، اولين زنى است كه غار پراو، ديواره علم كوه 
و دره يخار را پيموده و همه اينها به دليل سختى راه و فنى بودن آنهاست. 
«از سال 79 در حد رفتن به توچال و پلنگچال بودم. دوستى به نام 
ــگاه دماوند بود و به  پروانه دنيوى در پلنگچال پيدا كردم كه عضو باش
من گفت وقتى مى توانى اينقدر خوب صعود كنى، عضو اين باشگاه شو.

من توانم خيلى خوب بود اما دانش نداشتم. عضو باشگاه شدم و از 79 
تا 80، به يكسرى كوه هاى اطراف تهران مثل برج و خولنو صعود كردم 
اما اين صعودها فنى نبود. در عيد سال 80، به پنج قله از قله هاى كرمان 
ــهند و  صعود كردم. با همان گروه به كلى از قله هاى آذربايجان مثل س
ــبلان صعود كردم. اما اينها همه درحد كوهنوردى بود و كوهنوردى  س
فنى نبود. سال 81 با بچه هاى فنى بيشتر آشنا شدم و كم كم گرايشم 
رفت به سمت كار فنى. سنگ نوردى، غارنوردى كه اول غارنوردى هاى 
معمولى بود بعد شد فنى. غارنوردى را از كاظم فريديان ياد گرفتم. بعد 
از صعودهاى بسيارى كه باهم داشتيم، شديم هم طناب. ديواره علم كوه 
را با هم صعود كرديم و به خيلى از ديواره هاى ايران، غار پرو و دره يخار 

باهم رفتيم.»
او مخارج خودش را از راه تدريس تامين مى كرد و بعدها موفق شد 
شغل مناسب ترى را در كارخانه دستمال كاغذى چشمك پيدا كند. بعد 

از آن شغلى را در بيمارستان آبان به دست  آورد. 
ــورت  ــال 1386 در مهرماه اين برنامه را (نانگاپاربات) با مش «من س
كاظم انتخاب كردم. قبل از آن، من براى يك برنامه  به سوچى در روسيه 
رفته بودم و مى خواستم به عميق ترين غار دنيا بروم. منتها از آنجايى كه 
ــيه اجازه نداد كه ما وارد آبخازيا شويم. من  ايرانى هستيم، پليس روس
وقتى برگشتم ايران؛ خيلى افسرده شدم. براى مبارزه با اين افسردگى ، 
نانگاپاربات را پيشنهاد دادم، كتابش را خواندم و با كاظم و كسانى كه به 
هيماليا صعود كرده بودند مشورت كردم. با توجه به اينكه اين قله سختى 
ــت و احتمال مرگ خيلى زياد است، در نهايت تصميم گرفتم. فكر  اس
كنيد تا قبل از ما چيزى حدود 250نفر به اين قله صعود كرده بودند كه 
حدود 70نفر مرده بودند. من برنامه را اعلام كردم و براى اينكه تمريناتم 
را شروع كنم، 15 آبان 86 از كارم استعفا دادم. تقريبا هر پنج روز هفته 

برنامه داشتيم.»
ليلا آرزوى هميشگى اش را برآورده كرد. اينكه به سركار نرود و بتواند 
به طور حرفه اى روزانه هفت ساعت تمرين داشته باشد. «در تمام دورانى 
ــاعت پنج از خواب بلند  كه هم كار مى كردم و هم كوهنوردى، صبح س
ــش از خانه مى رفتم بيرون و بايد در بيمارستان ساعت  ــدم و ش مى ش
ــتان بودم و بعد از سه با آن  ــاعت سه بيمارس هفت كارت مى زدم. تا س
ــتخر براى تمرين يا سالن سنگ يا  ــته تازه مى رفتم اس تن و روح خس
ــازى. پنجشنبه ها با كوله مى رفتم بيمارستان چون مثلا قرار بود  بدنس
عصر همان روز برويم تبريز كه جمعه قله اى را صعود كنيم. و شنبه ها 
هم با همان اوضاع كثيف و عرق برمى گشتم سر كارم و ظهر، بعد از سه 
روز رفت وآمد تازه مى رسيدم كه دو ساعت استراحت كنم. هفت  سال به 

همين ترتيب گذشت.»
من اسپانسرى پيدا كرده بودم كه تمام هزينه هايم را مى داد. وقتى ما 

يك تيم شديم تمام پول را در اختيار گروه قرار دادم. 
3 بار تا پاى مرگ رفتم

هرچند بدن ليلا براى چنين صعودى كاملا آماده بود اما اين چيزى 
از خطرات و ماجراهايى كه يك كوه هشت هزارمترى در هيماليا مى تواند 
داشته باشد، كم نمى كند. ليلا مى گويد: «سه بار تا پاى مرگ رفتم. اولى ، 
زمانى بود كه هنگام بالارفتن سنگ بزرگى با سرعت بسيار زياد از نوك 
ــت و محكم روى رانم فرود آمد. دو روز در كمپ خوابيده  دماغم گذش

بودم تا بهتر شوم.
ادامه در صفحه 10
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صفحه 10 آن 3، بزرگ بودند و از اهالى امروز... 

ليلا اسفنديارى انسانى آرمانخواه بود. افراد آرمانخواه كسانى هستند كه هدفى 
ــر از اهداف زندگى معمول در جامعه را محور زندگى خود قرار مى دهند و  فرات
ــخصى خود براى پيشبرد آرمانشان هزينه كنند. در طول  حاضرند از منافع ش
ــان انقلابيون، هنرمندان و  ــناترين چهره هاى آرمانخواه غالبا در مي تاريخ، آش
دانشمندان وجود داشته اند. مبارزينى كه براى بهروزى همنوعانشان، آزادى يا 
ــر برده اند  ــته اند، هنرمندانى كه در فقر و فلاكت به س حتى جان خود را گذاش
ــان هيچ اقبال عمومى نيافته اند يا مثلا دانشمندانى  و بعضا در دوران زندگيش
كه سلامت جسم و جانشان را بر كشفيات علمى گذاشته اند بى آنكه بهره مالى 

درخورى برده باشند. 
ــى برمى خوريم. اقبال  ــاى آرمانخواه ــر به چنين چهره ه ــا در ورزش كمت ام
ــكار ميدانى و مسابقه اى امرى است كه تكليفش در همان  عمومى به يك ورزش
ــود. اينكه يك ورزشكار موفق به شكست ركوردى شود يا  ميدان مشخص مى ش
ــكاران در يك بازى تيمى موفقيتى كسب كنند، امرى است كه  گروهى از ورزش
همان جا بهره اى را كه ورزشكار، اعم از افتخار يا درآمد مالى، از كنار آن به دست 
ــخص مى كند و ورزشكار نيازى به آن ندارد كه سال ها تلاش كند و  مى آورد مش
بهره نگيرد و موفقيت هايش شناخته نشود و مجبور به هزينه هاى گزاف باشد. در 
ورزش كوهنوردى نيز با اقداماتى كه در ايران توسط فدراسيون كوهنوردى براى 
معادل سازى صعودها با مدال هاى ورزشى صورت گرفته و همچنين امكان ساخت 
و فروش فيلم هاى مستند صعود به شبكه هاى تلويزيونى، ابزارهايى پديد آمده اند كه 
كوهنورد حرفه اى بتواند خود را به جامعه بشناساند، از امكانات تبليغاتى ورزشش 
ــته ها به  براى جذب حمايت مالى بهره ببرد و عناوين افتخار را همچون ديگر رش
دست آورد. اما با مرورى بر زندگى ليلا درخواهيم يافت كه اين كوهنورد استثنايى 
ايران، چه دردآور و چه مظلومانه از امكاناتى كه بيشتر از بسيارى ديگر، مستحقش 
بود محروم شد و براى بقاى زندگى ورزشى خود مجبور شد قطره قطره، از عصاره 

وجودش هزينه كند و قدم به قدم به ورطه نابودى نزديك شود. 
شروع كوهنوردى

ليلا از سال 1380 با عضويت در باشگاه كوهنوردى دماوند، جذب كوهنوردى 
فنى شد. هنوز يك سال از فعاليتش نگذشته كه موفق به صعود ديواره علم كوه و 
پيمايش كامل غار پراو شد و با نشان دادن جديت و قابليت هايش توانست به عنوان 
همنوردى جدى به حلقه نخست كوهنوردان فنى باشگاه دماوند وارد شود و البته 
در ادامه، همنوردى با كاظم فريديان نقش مهمى در رشد كوهنوردى او داشت. 
ليلا به تنهايى و مستقل زندگى مى كرد و تنها ممر درآمدش حقوقى معمولى 
بود كه در آن سال ها از كار در آزمايشگاه بيمارستان آبان به دست مى آورد و از 
اين محل، اجاره خانه، خرج هاى روزمره و هزينه كوهنوردى اش را تامين مى كرد. 
او بعدها به سختى توانست با پس انداز، سهمى از خانه اى را كه در آن سكونت 

داشت خريدارى كند. 
تا سال 1385 ليلا توانسته بود بيشتر ديواره ها، غارهاى فنى و يخچال هاى 
ــتانه به  ايران را صعود كند و تجربيات خوبى نيز در صعودهاى چند روزه زمس
ــت آورده بود. صعود كاظم فريديان به قله K2 در تيرماه 1386، موجى از  دس
اميد و اعتماد به نفس را در ميان همنوردان او در باشگاه دماوند و ديگر جمع هاى 
كوهنوردى ايران پديد آورد و ليلا نيز در اين ميان مستثنا نبود. از همان تابستان 
ــكل گرفت و در پاييز،  1386 بود كه روياى صعود نانگاپاربات در ذهن ليلا ش
برنامه صعود خود را به صورت انفرادى اعلام كرد كه بيشتر به يك رويا ماننده 
ــت. در ماه هاى بعد ليلا توانست حامى مالى  بود و تا واقعيت فاصله زيادى داش
قدرتمندى را در بخش خصوصى پيدا كند كه حاضر شده بود تمام هزينه هاى 
برنامه او را تامين كند. اما اين موفقيت مقارن شد با بيمارى حاد ديسك كمر 
ــال كوهنوردى سنگين در همان ماه هاى پاييز 86 برايش به  كه در اثر چند س
ــد تا جايى كه مجبور  ــود و روزبه روز بر وخامت آن افزوده مى ش ــود آمده ب وج
ــال كمرش را به تيغ جراحان بسپارد و ظاهرا براى  ــد در بهمن ماه همان س ش
ــود. در آن روزها اين بيمارى براى ليلا عاقبتى  مدتى طولانى از ورزش دور ش
تراژيك مى نمود كه اكنون در يك قدمى دستيابى به آرزويى قديمى، همه چيز 

را پايان يافته  نشان مى داد. 
ــى پيشنهاد انصراف از برنامه را به  در آن روزها، براى اينكه طبيعتا هر كس
ــتانش پنهان كرد و من  ــاله عمل جراحى را از همه ما دوس ليلا مى داد، او مس
خود اين مساله را روزى فهميدم كه قله نانگاپاربات را صعود كرده بوديم و در راه 
بازگشت در كمپ دوم، ديدم كه لباس هاى ليلا از چرك و خونابه بخيه هايش، 

رنگ عوض كرده بود. 
ــال 87، بعد از نزديك به دو ماه استراحت مطلق،  ليلا از روزهاى آغازين س
تمرين هايش را دوباره شروع كرد. او براى اينكه بتواند خود را به برنامه نانگاپاربات 
ــاعت تمرين ها و  ــت س ــه توصيه مربيان مى بايد روزانه بيش از هش ــاند ب برس
ــالن هاى بدنسازى انجام مى داد و اين با  ــتخر و س نرمش هاى مختلفى را در اس

شغلش منافات داشت. پس از كارش استعفا داد! 
ــهند عقدايى]، حسين ابوالحسنى،  در همان روزها، كاظم فريديان، من [س
ــامان نعمتى نيز كه تا آن زمان در تدارك يك  ــان پرتوى نيا و زنده ياد س احس

ــير در «قرارقروم» بوديم، پس از كنسل شدن برنامه مان، به برنامه  گشايش مس
صعود نانگاپاربات ليلا پيوستيم و او نيز سخاوتمندانه حمايت مالى را كه جذب 

كرده بود در اختيار همه ما گذاشت. 
نانگاپاربات در 27 تير 1387 صعود شد و سامان نعمتى، همنورد عزيزمان، 
ــه در آغوش نانگاپاربات باقى ماند. اين  در آن برنامه جان باخت و براى هميش
ــتاورد بزرگى  ــايد بارزترين نقطه عطف زندگى ليلا بود و برايش دس صعود ش
به شمار مى رفت كه توانايى ها و شايستگى هايش را در سطح جامعه بشناساند 
و هم از ديگر سو سرآغازى بود بر تخريب هاى سازمان يافته بخش دولتى ورزش 
ــاير همنوردانش را در جامعه  ــتقل ليلا و س كوهنوردى كه حضور موفق و مس
برنمى تافت و از اين مقطع به بعد ديگر نمى توانست با ناديده گرفتن و بايكوت 

خبرى، مانع شناخته شدن ايشان شود. 
حمله به فدراسيون

در روزهاى قبل از برنامه نانگاپاربات، در يك نشست مطبوعاتى، ليلا حمله 
ــيون كوهنوردى كرده بود كه از او به عنوان يك ورزشكار  تند و تيزى به فدراس
حرفه اى، هيچ حمايتى به عمل نمى آورد. در آن زمان بسيارى از دوستانش بر او 
خرده گرفتند كه با اين حرف ها براى خودش حاشيه درست مى كند و پيشبرد 
ــا شخصيتى «مصلحت گرا»  ــت انداز مى اندازد اما ليلا اساس كارهايش را به دس
ــت آنچه را كه در درونش بود و  ــت و حتى اگر مى خواست هم نمى توانس نداش

درست مى پنداشت، بيان نكند. 
برنامه نانگاپاربات و موفقيت پنج نفر از شش نفر اعضاى اين تيم به صعود اين 
قله دشوار، مانند يك بمب خبرى در جامعه كوهنوردى ايران صدا كرد و دوست 
و دشمن را به تكاپو و اعلام موضع واداشت. در روز بازگشت تيم به ايران صدهانفر 
ــايد  ــم گزارش برنامه نانگاپاربات، ش ــتقبال ما در فرودگاه آمدند و مراس به اس
بيشترين آمار مخاطب را در تاريخ كوهنوردى ايران به خود اختصاص داد. اخبار 
ــات صعود در مطبوعات و سايت ها مكررا درج مى شد و افراد مختلفى  و گزارش
ــيون  با ديدگاه هاى متفاوت، درباره آن اظهارنظر مى كردند. در اين ميان فدراس
ــازمان يافته اى را عليه ليلا  ــوردى نيز تمام قد به ميدان آمد و تبليغات س كوهن
به عنوان سرپرست و ساير اعضاى تيم شروع كرد. در ماه هاى متوالى مسوولان 
ــيون مصاحبه هاى متعددى با تلويزيون، روزنامه ها و خبرگزارى ها انجام  فدراس
دادند و در آن سعى مى كردند اعضاى تيم را در مرگ سامان نعمتى مقصر جلوه 
دهند و چندى بعد نيز ادعايى را آغاز كردند كه اساسا مساله صعود نانگاپاربات 
را دروغ بشمارند. ايشان همچنين به تحريك و ترغيب خانواده سامان  نعمتى

ــان  ــكايت ببرند و به اين س ــامان به دادگاه ش پرداختند كه از ما همنوردان س
ــد كه اگرچه تاكنون در دادگاه ها راه به  ــوده ش پرونده اى براى اعضاى تيم گش
جايى نبرده است اما امكان مناسبى بود كه بر اساس آن تبليغات منفى ادامه يابد 
و از سويى با حضور مكرر ليلا و ساير اعضا در مراجع قضايى، روحيه شان تضعيف 
شد. از ديگر فعاليت هاى منفى فدراسيون، نامه هاى رسمى پرشمارى بود كه در 
ماه هاى بعد از برنامه، در تكفير سرپرست و اعضاى تيم به ادارات و سازمان هاى 

دولتى كه احتمال مى داد از برنامه هاى آتى تيم نانگاپاربات حمايت كنند ارسال 
مى كرد و بسيارى از مراجع دولتى بودند كه وقتى ليلا براى جلب حمايت به آنها 
ــيون، او را با يك ذهنيت  رجوع مى كرد پيش از آن با دريافت نامه اى از فدراس
منفى شناخته بودند. فدراسيون همچنين تلاش وسيع و مجدانه اى كرد كه با 
طرح اتهام هايى غيرعلنى نزد صداوسيما - كه حتى اعضاى تيم نانگاپاربات امكان 
دفاع از خود را پيدا نكردند - مانع حضور اين افراد در برنامه هاى راديو و تلويزيون 
شود تا جايى كه فيلم مستند صعود نانگاپاربات كه به تهيه كنندگى شبكه چهارم 
سيما ساخته شده و در جشنواره فيلم هاى ورزشى فرانسه جايزه نخست را آورده 
ــد و بعدها اين سرنوشت هر فيلم  ــش در تلويزيون گرفته ش بود، جلوى نمايش
ــفنديارى در آن  كوهنوردى ديگرى بود كه حتى براى لحظاتى كوتاه، ليلا اس
حضور داشت. اين همه براى ليلا شرايطى را فراهم آورد كه از سويى هر روز در 
محافل كوهنوردى بر سر زبان ها مى رفت و انتظارات جامعه از او بيشتر مى شد 
و از سويى ديگر راه هاى كسب حمايت مالى براى صعودهايش يك به يك بسته 

مى شد و او در تنگناى بيشترى قرار مى گرفت. 
ــال 1388، ليلا سوداى صعود قله ليلاپيك را در رشته كوه هاى قراقروم  س
داشت كه به خاطر آسيب ديدگى در يك حادثه رانندگى، از برنامه باز ماند. در اين 
سال ليلا مجددا براى گذران زندگى مشغول كار شد. در بهمن ماه 88 به مدت 
ــاف غارهاى  بيش از دو هفته به عنوان نماينده ايران در برنامه بين المللى اكتش
مگالاياى هند شركت جست. ليلا در سال 1389 روياى ديرينش را براى صعود 
به قله K2 اعلام كرد و همچون برنامه نانگاپاربات، با استعفا از شغلش، تمرينات 
شبانه روزى خود را آغاز كرد. در دو سالى كه از نانگاپاربات گذشته بود، ليلا در 
ميان كوهنوردان مستقل، شهرت و محبوبيت زيادى پيدا كرده بود اما به واسطه 

هجمه هايى كه به او شده بود تقريبا تمامى حاميان مالى اش را از دست داده بود. 
او تا آخرين روزهاى قبل از برنامه K2، براى جلب حمايت تلاش زيادى كرد اما 
موفق نبود. حاميان مالى يا گفته هاى فدراسيون را به او متذكر مى شدند يا اينكه 
ــتند كه در فضاى موجود،  حداكثر با او همدردى مى كردند ولى عنوان مى داش
ــان ندارد بلكه  حمايت مالى از برنامه هاى ليلا نه تنها بار تبليغاتى خوبى برايش
ممكن است ايشان را نيز ناخواسته درگير حواشى موجود كند و نهايتا برايشان 

نقض غرض شود. 
در هفته هاى قبل از برنامه K2، ليلا عملا در تامين هزينه هايش به بن بست 
رسيده بود. از گوشه و كنار، توصيه هاى زيادى به او مى شد كه از برنامه صرف نظر 
كرده و مدتى سكوت اختيار كند و از عرصه به دور باشد تا آب ها از آسياب بيفتد 
و او دوباره بتواند با موانع كمترى فعاليت هايش را از سر گيرد. اما اين بار هم ليلا 
راهى را انتخاب كرد كه قبل از نانگاپاربات در برابر مشكلات جسمانيش در پيش 
گرفته بود. جواب او به توصيه هاى دوستانش كاملا مشخص و قاطع بود: «تمامى 
اندوخته من در زندگى، سهمى است به ارزش 12–10ميليون تومان از يك خانه 
مسكونى كه با يكى از دوستانم شريك بوده ام. سهمم را مى فروشم و با آن براى 

صعود K2 مى روم.»
و به واقع براى ما دوستان نزديكش مشخص بود كه وقتى ليلا تصميمى را 

از دل و جان مى گيرد ديگر هيچ دوست يا دشمنى نمى تواند منصرفش كند. 
ــت و پس  ليلا به صعود K2 رفت. نزديك به دو ماه در منطقه حضور داش
از هم هوايى و برقرارى كمپ ها، سه بار براى حمله نهايى تلاش كرد و تا ارتفاع 
 K2 بالاى هفت هزارو500متر صعود كرد. در آن سال نيز همچون سال قبل، قله

هيچ صعودى را بر خود نديد. 
ــراى جذب حمايت هاى مالى  ــاره تلاش هاى خود را ب ــس از K2، ليلا دوب پ
ــر K2 طرح هاى بعدى او بودند كه  ــت و تلاش مجدد ب آغاز كرد. آناپورنا، اورس
ــت ماه 1390،  ــكلات مالى ناكام ماندند. در اواخر ارديبهش هركدام به خاطر مش
بالاخره تلاش هاى خستگى ناپذير ليلا پاسخ داد و اين بار تعدادى از حاميان مالى 
ــد و با روى هم نهادن كمك هاى كوچك،  ــى و كوچك به يارى اش آمدن غيردولت
توانست بخشى از هزينه يك صعودى كم هزينه تر را در گاشربروم ها فراهم آورد. 
روزى كه ليلا از ايران مى رفت دوستانى كه به بدرقه اش رفته بودند گفتند كه وقتى 
ــد به يك دستگاه خودپرداز بانك مراجعه كرد و با خاطرى  ليلا از خانه خارج ش
ــت كرد تا به يكى از دوستانى كه  غمگين، آخرين ريال ها را از موجوديش برداش
بدهى مختصرى به او داشت بدهد و ديونى را پشت سر خود باقى نگذارد. ليلا در 
آن لحظات گفته بود: «اگر پارسال كه مى رفتم K2، اميدى داشتم كه با فروش 
خانه ام، بعد از بازگشت، هنوز اندكى اندوخته برايم باقى خواهد ماند، حالا كه اين 
ــم شما برداشت مى كنم، ديگر صفرِ صفر  200، 300هزارتومان را در جلوى چش
شده ام. اگر برگردم به غير از وسايل كوهم هيچ سرمايه ديگرى در زندگى ندارم.»

و اينگونه بود كه دوستان ليلا براى آخرين بار او را ديدند. او براى واپسين بار به 
هيماليا رفت و هر آنچه را كه با خود داشت و نداشت برد. در اينجا نه مالى از او 
باقى ماند، نه وارثى كه به دنبال ارث نداشته اش باشد، نه وسايل كوهنوردى اش 
ــوارش بودند. ما نيز در اين سو ديگر  كه آخرين اندوخته هاى مادى زندگى دش
ــخى خواهد  نه وجود پرتلاش و همهمه اش ر ا خواهيم ديد و نه انتظارمان پاس
يافت كه باز منتظر باشيم طرحى نو در اندازد و انسان هاى زيادى را به دنبال يا 

در برابر خود بكشاند. 
ــد، مى توان  ــرايط روانى كه منجر به مرگ ليلا ش ــاره دلايل فنى و ش درب
بررسى هاى زيادى كرد و تحليل هاى متفاوتى ارايه داد. مى توان به دنبال مقصر 
ــت يا اينكه خودش را تقصيركار دانست و مرگش را نتيجه اجتناب ناپذير  گش
شيوه اى برشمرد كه انتخاب كرده بود. اما به نظر من، اينها اهميت زيادى ندارند 
ــوس مى خورند كه چقدر  ــاند. عده اى افس و ما را به نتيجه اى قابل اتكا نمى رس
ليلا زود رفت و اگر مى ماند مى توانست افتخارات ديگرى براى كوهنوردى ايران 
ــك به واقعيت نمى دانم. به نظر من، با  ــاورد. اما من اين نوع نگاه را هم نزدي بي
شرايط دشوارى كه ليلا داشت و اصرارى كه براى مستقل بودن و آلوده نشدن به 
زدوبندهاى موجود در عرصه دولتى اين ورزش به خرج مى داد، نمى توانست در 
آينده نيز امكانات قابل اتكايى به دست آورد و مجال آن داشته باشد كه تمام توان 
خود را صرف كوهنوردى كند. انتظار فتح يكى پس از ديگرى قله هاى بلند جهان 
توسط ليلا - گرچه خودش اميد زيادى به آن داشت - انتظارى دور از واقعيت 
ــرد و به باور من، در همين مجال كوتاه  ــود. اما چيزى كه ليلا را متمايز مى ك ب
زندگى ورزشى اش نيز كاملا به بار نشست و چهره او را جاودانه ساخت، زندگى 
ــجاعانه از زندگيش  ــه ليلا بود كه براى پرداختن به باورهايش، ش آرمان خواهان
ــى  هزينه پرداخت. نگاهش را به كوهنوردى و زندگى، بى هيچ مصلحت انديش
فرياد زد و در برابر فشارهاى كمرشكنى كه هر زن و مردى را خرد مى كند، كوتاه 
ــنى دردهايى كه انتظارش را مى كشيدند پذيرا شد و اين همه  نيامد و به روش
در كنار ظرافتى بود بى نظير در زنانگى اش كه هيچ وقت آن را كتمان نمى كرد 

و نمى خواست مانند بسيارى از زنان قدرتمند، عارى از جنسيتش در نظر آيد. 
كوهنوردان زيادى در زمان ليلا زيسته اند و پس از او نيز بسيارى به عرصه 
خواهند آمد. برخى اميد دارند كارهايى بكنند كه ليلا توانست و برخى نيز عناوين 
بزرگ ترى را در عرصه ورزش به دست مى آورند و خواهند آورد. اما من مى دانم 
كه سال ها به طول خواهد انجاميد كه دخترى چنين پاكباخته و شجاع دوباره به 
كوهنوردى ايران بيايد - خود اگر زمانى باشد كه بيايد - و به ما نشان دهد كه 

چگونه مى توان با اراده از مرزهاى محدود توانايى انسان گذر كرد. 
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اگر پارسال كه مى رفتم K2، اميدى داشتم
كه با فروش خانه ام، بعد از بازگشت، هنوز اندكى اندوخته

برايم باقى خواهد ماند، حالا كه اين 200، 300هزارتومان را 
در جلوى چشم شما برداشت مى كنم، ديگر صفرِ صفر شده ام. 

اگر برگردم به غير از وسايل كوهم هيچ سرمايه ديگرى 
در زندگى ندارم


